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جدیدترین گزارش هزینه- درآمد مرکز آمار ایران در روزهای گذشـــته منتشـــر شـــد. 
این داده های نشان می دهد سهم مسکن در مناطق شهری کشور از کل هزینه های 
خانوار با 42.4 درصد، به بالاترین مقدار چند دهه اخیر رسیده است. این عدد حالا 
24 واحد درصد از عدد متعارف کف فقر مسکن بیشتر بوده و بار دیگر این سوال 
را مطرح می کند که چرا بحران مسکن در ایران پایانی ندارد. نگاهی به پژوهش های 
کارشناسی نشان می دهد بحران مسکن در ایران وجوه اجتماعی پنهان و ناکاویده 
بسیاری دارد. به دلیل گسیختگی سیاستی، تمهیدات و اقدامات دولت ها بیش از 
آنکه در راستای تامین فراگیر و همه شمول و عدالت محور و نیز کاهش نابرابری های 
اجتماعی باشد، به نحوی نظام مند بر نابرابری های اجتماعی و فقر چندبعدی شهری 
افزوده است. مساله صرفا عقب نشینی دولت ها از تامین مسکن برای همه شهروندان 
نیست، بلکه مساله مهم تر این است که دولت ها در خلال این عقب نشینی، به 
ظهور و تکوین نظام مدیریت و برنامه ریزی شهری کمک کرده اند که به طور مستمر 
دست در کار گسترش اعیان نشین سازی، جابه جایی اجباری، بی خانمانی، طرد 
و محرومیت و جداسازی های اجتماعی داشته  اند و بر این اساس، بر ضرباهنگ 
تعمیق نابرابری های اجتماعی- مسکونی و فقر شهری می افزایند. گرچه بی ثباثی 
اقتصـــاد کلان، جهش هـــای ارزی و تورم هـــای بـــالا یکی از مهم تریـــن دلایل بحران 
مسکن فعلی است، اما مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان »چالش های 
سیاستگذاری مسکن شهری در ایران« در ریشه یابی چالش های حوزه مسکن در 
ایران، علاوه بر اشاره به بی ثباتی اقتصاد کلان بیان می دارد اصلی ترین مساله نظام 
مســـکن کشـــور عقب نشـــینی دولت از تامین فراگیر و همه شمول و عدالت محور 
اســـت که به رغم نقش آفرینی دولت در طرح های ملی تامین مســـکن در کل نظام 
مســـکن کشـــور رخ داده است. بازوی پژوهشی مجلس مساله اول را عقب نشینی 
دولت از تامین فراگیر و همه شمول و عدالت محور مسکن می داند. مساله دوم را 
تبعیض مسکونی ساختاری نهفته در نظام مدیریت و برنامه ریزی شهری دانسته 
است. مساله سوم را فروش حقوق مالکانه مضاعف از سوی شهرداری های کشور 
می داند و مساله چهارم که عدم استفاده بهینه اجتماعی از موجودی فعلی مسکن 
است نیز به این موضوع اشاره دارد که دولت ها با اعطای نامشروط حقوق مالکانه به 
مالکان موجود و عدم اتخاذ رویکرد »کنترل پیشینی«، بحران کنترل ناپذیری موجودی 
مسکن کشور را رقم زده اند و با حرکت در همان ریل گذاری قانونی - اجرایی صرفا بر 

شدت این بحران می افزایند. 

   پرش سهم مسکن به سقف 42 درصد
مسکن یکی از اساسی ترین نیازهای خانوار است و در عین حال گران ترین کالایی 
است که تمامی خانوارها ناچار به تأمین آن بوده و سهم قابل توجهی از دارایی و هزینه 
خانوارها را به خود اختصاص می دهد. در ابعاد اقتصاد ملی یکی از بخش های مهم 

اقتصادی تلقی می شود و از نظر ارزش افزوده و سرمایه گذاری نیز مهم ترین بخش 
اقتصادی به شمار می رود. اهمیت نوع تصرف مسکن ملکی یا اجاره ای به ویژه در 
ایران آن است که اثرات این تصمیم گیری در سطح خانوار می تواند بر دارایی و ثروت 
، رفاه، هزینه و توزیع درآمد و حتی در ابعاد منزلت اجتماعی حائز اهمیت  خانوار
باشد. در ابعاد اقتصاد ملی و ثروت ملی، اثرات منفی خارجی و همچنین کارایی 
بازار مســـکن و اثرگذاری بر ســـطح رفاه اجتماعی و نوع تصرف، متغیری کلیدی 
به شـــمار می رود. در ایران گران بودن مســـکن و بالا بودن نســـبت قیمت مسکن به 
درآمد، بالا بودن هزینه معاملاتی مســـکن، بی ثباتی بازار مســـکن و هزینه فرصت 
فروش واحد مسکونی، موجب می شود تمایل افراد به خرید و فروش واحد مسکونی 

با انگیزه مصرفی کاهش یابد.
یکی از موضوعاتی که درخصوص مسکن بررسی می شود، سهم آن از کل هزینه های 
خانوار است. اقتصاددانان و جامعه شناسان در دنیا در کنار کمیت و موجودی 
مسکن، زمان زیادی را به مطالعه و گردآوری آمارهای کیفیت زیستی خانوارها، فقر 
مسکن و مسکن مقرون به صرفه، سرانه مسکن و از این دست مسائل اختصاص 
می دهند. یکی از مواردی که جزء مطالعات بین رشـــته ای بوده، مســـاله مســـکن 
مقرون به صرفه اســـت. مســـکن مقرون به صرفه بدین معنی است که سهم مسکن 
از هزینه خانوار بیشـــتر از ۳۰درصد نباشـــد، زیرا درصورتی که هزینه مسکن بیش از 
یک ســـوم هزینه های خانوار را به خود اختصاص دهد، ســـایر لذت های اساســـی 
زندگی خانوارها تهدید خواهد شد و خانوار دچار فقر مسکن می شود. عدد ۳۰ درصد 
برای تعیین کف فقر مسکن درحالی است که داده های هزینه-درآمد خانوار نشان 
می دهند سهم مسکن بین سال های 1۳56 تا 1۳84 حول و حوش 29 تا ۳۰ درصد 
بوده و از سال 1۳85 به بعد وارد ۳1 درصد می شود. این مقدار در سال های 1۳86 
تا 1۳96 حول و حوش ۳۳ درصد در نوسان است. در سال 1۳97 این مقدار به ۳4 
درصد، در ســـال 98، 99 و 14۰۰ این مقدار بین ۳6 تا ۳7 درصد بوده، در ســـال  به  

۳8.1 درصد و در سال 14۰2 به 42.4 درصد رسیده است. 

   سهم 54 تا 55 درصدی مسکن در تهران  
هرچند داده های جزئی تر از هزینه-درآمد خانوارهای شهری و روستایی کشور در 
سال 14۰2 منتشر نشده اما با انتشار داده های کلی از وضعیت هزینه کرد خانوارهای 
شهری و روستایی و مشخص شدن این موضوع که مسکن سهم 42.4 درصدی از 
هزینه های خانوار شـــهری دارد، قطعا این وضعیت در اســـتان ها نیز دچار تغییر و 
تحولات جدی شـــده اســـت. نگاهی به داده های پیشـــین نشان می دهد در سال 
14۰1 سهم مسکن در استان تهران با 5۰.8 درصد، بالاترین مقدار را در مناطق شهری 
کشور داشته است. استان های البرز با 41.9 درصد دوم، فارس با 41.6 درصد سوم 
و گیلان با ۳9 درصد چهارم بوده اند. همچنین اصفهان با ۳6.8 و خراسان رضوی 
با ۳5.4 درصد، به ترتیب در رتبه های پنج تا ششم قرار داشتند. نگاهی به داده های 
سال 14۰1 بیانگر این موضوع است که سهم مسکن از هزینه های خانوارهای شهری 
استان تهران 12.7 درصد از میانگین کشوری بالاتر بوده است. با فرض تداوم این عدد 

در سال 14۰2، به نظر می رسد سهم مسکن در استان تهران طی سال 14۰2 باید بین 
54 تا 55 درصد باشد. عددی که اگر صحت داشته باشد، 24 تا 25 درصد بالاتر 

از عدد ۳۰ درصدی تعیین شده برای کف فقر مسکن است. 

   تبعات سنگین تداوم فقر مسکن 
گاهی از تصویر  نخستین گام در جهت کاهش فقر مسکن، شناخت صحیح و آ
فقر مسکن و عوامل مؤثر بر آن جهت برنامه ریزی و سیاستگذاری صحیح است. 
پدیده فقر مسکن یک موضوع تک بعدی نیست بلکه طیف وسیعی از ناامنی و 
محرومیت در حوزه مسکن را شامل می شود. فقر مسکن درواقع از دو کانال کلی 
اثرگذار اســـت؛ از جنبه درآمد و دیگری عدم دسترســـی به مسکن مناسب و عدم 
دسترسی به امکانات شهری و قرارگیری در مناطق نامناسب جغرافیایی. مسکن 
به شدت با همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی فرد ازجمله بهداشت، آموزش، نوع 
و میزان تغذیه، تفریحات، رفاه جامعه، آسیب های اقتصادی و اجتماعی در ارتباط 
است که با توجه به بودجه محدود خانوار و اصل کمیابی منابع در اقتصاد، افزایش 
فشـــار هزینه های تأمین مســـکن موجب کاهش بودجه برای تأمین سایر نیازهای 
، تأمین هزینه های بهداشتی و آموزشی،  زندگی ازجمله تأمین کالری مورد نیاز خانوار
فرهنگی و حتی سلامت فردی می شود. از لحاظ اجتماعی نیز فقر مسکن به دلیل 
تداخل جنسیتی ناشی از فضای مسکونی نامناسب موجب آسیب های اجتماعی 
می شـــود. فقر مســـکن موجب می شود فرد در یک تله فضایی گرفتار شود و بیرون 
آمدن از دایره فقر را مشکل می سازد. تله فضایی مسکن به دو صورت تولید می شود. 
یکی کیفیت درونی و دیگری کیفیت بیرونی است. منظور از کیفیت بیرونی مکان 
جغرافیایی مسکن است. در ایران قرار داشتن مسکن در فضای اسکان غیررسمی 
و مناطق روستایی به منزله افتادن در تله فضایی است و همچنین از لحاظ بیرونی 
نیز روستاییان کمترین دسترسی به خدمات پایه را دارند. از لحاظ درونی، مسکن 
با مصالح ســـاختمانی و تجهیزات نامناســـب و ســـطح زیربنایی ناکافی ساخته 
می شود و همچنین با جداسازی فضایی بین طبقات، از همنشینی با اقشار دیگر 
و ارتقای مدنی حاصل از آن، محروم می کند. فقر مسکن عمدتا در دو پدیده نمود 
پیدا می کند که محله های فقیرنشین یکی از شدیدترین اشکال محرومیت را نشان 
می دهند و عاملی حیاتی برای تداوم فقر و محرومیت در جهان هستند و درواقع 
چالشـــی برای شهرنشـــینی پایدار و فراگیر است. ماهیت بخش مسکن به نحوی 
است که با جنبه های مختلف اقتصادی و اجتماعی یک کشور در ارتباط است. 
درواقع افرادی که در مسکن مناسب زندگی می کنند از سلامت بیشتری برخوردارند و 
فرصت بیشتری برای توسعه سرمایه انسانی و استفاده از ظرفیت ها دارند. به عبارت 
دیگر مسکن از لحاظ اجتماعی، تأمین نیاز سرپناه، تداوم تولیدمثل، آرامش فکری و 
رفع خستگی، رسیدن به اهداف در کانون خانواده، انجام تکالیف مدنی و مشارکت 
اجتماعی در جامعه اقتصادی منبعی برای سرمایه گذاری و افزایش درآمد، بر خانوارها 
اثرگذار است. )از مقاله تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر فقر مسکن در ایران، 

سهراب دل انگیزان و همکاران، 14۰2( 

   سهم مسکن از هزینه های ایران 1.5 تا 2 برابر اروپا 
آمارها نشـــان می دهد هزینه های مســـکن در ایران برای خانوارها بسیار کمرشکن 
بوده و بخش قابل توجهی از قدرت خرید خانوار درنتیجه درگیر شدن با هزینه های 
مسکن، آب می رود. این وضعیت، به طور قابل توجهی منجر به افت کیفیت زندگی 
مســـتاجران شده اســـت، چراکه خانوارهای مستاجر مجبورند برای تامین هزینه 
مسکن، قید بسیاری از هزینه های رفاهی خود را بزنند. برای اینکه بتوان درک بهتری 
از پیامدهای بالا بودن هزینه های مسکن در سبد هزینه ای خانوارهای شهری ایران 
به دســـت آورد، در اینجا هزینه های مســـکن در سبد هزینه ای خانوارهای شهری 
کشور با هزینه های مسکن در کشورهای اروپایی مقایسه شده است. آمارها نشان 
می دهد درحالی که مسکن و خدمات وابسته به آن در سبد هزینه ای خانوارهای 
شهری ایرانی سهم 42.4 درصدی دارد، این میزان در کشورهای عضو OECD به طور 
میانگین حدود 2۳درصد و در کشورهای عضو اتحادیه اروپا 24.1 درصد است. 
در بین کشورهای اروپایی، سهم مسکن در اسلواکی با ۳۰.4 درصد، بالاترین میزان 
را دارد. این مقدار 12 واحد درصد کمتر از هزینه مسکن در ایران است. در فنلاند 
با 29.۳ درصد، دانمارک با 29، سوئیس با 27، ایرلند با 26.۳ و فرانسه با 26.2 درصد 
و جمهوری چک با 26 درصد، مسکن به ترتیب بیشترین سهم را در هزینه های 
خانوارهـــا دارد. در پرتغـــال ســـهم مســـکن از هزینه های خانـــوار 17.۳ درصد بوده، 
این میزان در صربســـتان 18.2، در رومانی و بلغارســـتان 18.4 درصد، در اســـلوونی 
و لهســـتان 18.9 درصد، در یونان 19.2 درصد و در لتونی و لوکزامبورگ این میزان 

حول و حوش 21 درصد است. 

   حمله مسکن به هزینه های رفاهی 
آنطور که گفته شد، به تناسب افزایش سهم مسکن و برخی از هزینه های غیرخوراکی 
، به همان اندازه نیز خانوار مجبور می شود از برخی  ضروری در سبد هزینه های خانوار
هزینه های رفاهی همچون خرید کفش و پوشاک، لوازم و اثاث خانه، تفریح، سرگرمی و 
خدمات فرهنگی و حتی هزینه های خوراکی بزند یا آنها را کاهش دهد. این وضعیت 
در مقایسه داده های هزینه -درآمد سال 14۰1 و 14۰2 مرکز آمار به خوبی قابل مشاهده 
است. این داده ها نشان می دهد درحالی سهم مسکن در هزینه های خانوار شهری 
طی سال 14۰1 حدود ۳8.1 درصد بوده که این میزان سال گذشته به 42.4 درصد رسیده 
است. بر همین اساس، درحالی سهم پوشاک و کفش در هزینه های خانوار سهم 
۳.6 درصدی داشته که این میزان در سال گذشته به ۳.2 درصد کاهش یافته است. 
هزینه های بهداشت و درمان از 9.1 به 8.8 درصد کاهش یافته، هزینه های خوراکی 
از 27.5 به 24.9 رسیده، تفریح و سرگرمی درحالی در 1.6 درصد متوقف شده که این 
میزان در سال های 1۳95 تا 1۳97 حدود ۳ درصد بوده است. همچنین داده های 
مرکز آمار نشان می دهد سهم کفش و پوشاک از 4 درصد در سال های 1۳95 تا 14۰۰ 
به ۳.2 درصد در سال گذشته رسیده است. همه داده های رفاهی موید این موضوع 
است که حمله مسکن به سبد هزینه و درآمد خانوار موجب شده خانوار به اجبار 

برای تامین هزینه مسکن، از هزینه های رفاهی خود بزند. 
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در مراسم نخستین جایزه ملی بهره وری انرژی برق مطرح شد 

1.5 میلیارد لیتر قاچاق سوخت در هر سال
همایش نخستین جایزه ملی بهره وری انرژی برق روز گذشته ازسوی سازمان 
مدیریت صنعتی ایران برگزار شـــد. مجید لطفی حقیقت، معاون مشاوره و 
تحقیق سازمان مدیریت صنعتی و عضو کمیته راهبری جایزه گفت: »جایزه 
ملی بهره وری انرژی برق به عنوان بازوی عملیاتی سازمان مدیریت صنعتی 
عمل خواهد کرد. این اقدام یکی از کارهای موفق سازمان است. این ارزیابی 
با همکاری سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی و سایر همکاران 
سازمان مدیریت صنعتی انجام شده است. هدف از این ارزیابی، توسعه 
فرهنگ بهینه سازی مصرف انرژی برق و ایجاد  انگیزه برای مدیران عالی کشور 
است تا با مقایسه خود با معیارهای سنجش، جایگاه خود را نسبت به سایر 
صنایع مشخص کنند. این معیارها باید ملموس و قابل اجرا باشند. به عنوان 
اولین ارزیابی، افتخار داریم که ارزیابی ســـرمایه مرتبط با مصرف انرژی برق 
انجام شد و صنایع آماده رقابت، معیارها و استانداردها خود را معرفی کردند. 

امیدوارم با ادامه همین فعالیت ها بتوانیم نهادینه کردن فرهنگ بهینه مصرف 
انرژی برق را گسترش دهیم. جایزه ملی انرژی با همکاری سازمان انرژی های 
تجدیدپذیر و بهره وری انرژی و سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد و هدف 
آن توسعه فرهنگ و افزایش  انگیزه برای مدیران عالی کشور است. این روند 
شامل ارزیابی، رتبه بندی و انتشار گزارش ها می شود تا معیارهای استاندارد 

برای مصرف انرژی برق در صنایع مختلف فراهم شود.« 
مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در ادامه این 
همایش بیان داشت: »امروز 6۰ درصد اتلاف در نیروگاه های کشور داریم، در 
بخش سوخت مایع یک و نیم میلیارد لیتر قاچاق در سال صورت می گیرد، 
سیاســـتگذار بایـــد قانـــون را اجرا و اصلاح کند. امروز بهـــره وری انرژی باید از 
سمت تولیدکنندگان و حکمرانی صورت گیرد، مجلس یازدهم در ریل گذاری 
بهره وری انرژی ورود کرده است. به منظور حل معضل ناترازی نیرو چاره ای 

جـــز اســـتفاده از انرژی های تجدیدپذیر نداریم. البته مجلـــس در این مورد 
قدم هایی برداشته و ظرفیت های قانونی خوبی هم در این خصوص ایجاد 
کرده است. اگر مصرف انرژی در کشور به درستی مدیریت نشود در چهار تا 
پنج سال آینده، کشور در تولید و مصرف انرژی با بحران جدی روبه رو خواهد 
شد، فرآورده های ارزان در اختیار نیروگاه ها قرار گرفته و همین مساله باعث 
شده نیروگاه ها از فناوری های نوین برای بهینه سازی انرژی استفاده نکنند 
و بیشترین اتلاف انرژی در نیروگاه های برق رخ داده است. از ابتدای برنامه 
پنجم تا انتهای برنامه ششـــم توســـعه باید شاخص شدت مصرف انرژی 5۰ 

درصد کاهش می یافت، اما در عمل این اتفاق نیفتاد.« 

   بهینه سازی مصرف انرژی؛ از شعار تا اولویت 
، مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه فضای کسب وکار سازمان  سالار آتش پر

انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق ایران )ساتبا( گفت: »بحث بهینه سازی 
انرژی و اولویت آن در حوزه های برق و گاز دیگر یک موضوع تکراری نیست. با 
توجه به برنامه های جهانی و مطالعات انجام شده، بهینه سازی مصرف انرژی 
باید از حالت شعار خارج و به یک اولویت علمی و اقتصادی تبدیل شود. 
پارامترهای جهانی مانند میزان سرمایه گذاری به ازای هر کیلووات ساعت 
انرژی که در طول عمر یک پروژه می تواند عاید کشـــور شـــود، نشـــان می دهد 
بهـــره وری از نظـــر علمی و اقتصادی ثابت شـــده اســـت. پروژه های اصلاح 
سیستم های روشنایی ممکن است هزینه ای در حد یک سنت به ازای هر 
کیلووات ساعت داشته باشند، درحالی که پروژه های اصلاح سیستم های 
سرمایش و کولرهای آبی هزینه های کمتری دارند. در حوزه نیروگاه ها، بحث 
تولید با سوخت فسیلی حتی با راندمان های بالا نیز هزینه بر بوده و ممکن 

است حدود 1۰ سنت به ازای هر کیلووات ساعت هزینه داشته باشد.« 
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